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بودا
مرضيه مشكينى        

 

بامیان افغانستان1 

محوطه مجسمه بزرگ بودا، سال ها پیش:

ــودا نشســته اند و  ــزرگ مجســمه ب ــای ب ــر پ    شــماری از پیرمــردان زی

دســت مى زننــد. نــگاه دوربیــن از مجســمه عظیــم بــودا کــه درون کــوه 

ــود  ــر می ش ــان منفج ــودا ناگه ــمه ب ــی رود. مجس ــالا م ــده ب تراشیده ش

ــزد.  ــرو می ری و ف

ــت  ــى اس ــهر غارهاي ــن ش ــاى اي ــتان. در دل كوه ه ــات افغانس ــهرى در هزاره ج ــان، ش 1. بامي

ــه اســتفاده مى كننــد. در زمان هــاى دور  كــه برخــى از مــردم هــزاره از آن هــا بــه عنــوان خان

ــود.  ــده  شــده ب ــن غارهــا كن ــار اي ــان و در كن ــودا در دل كوه هــاى بامي ــى از ب مجســمه بزرگ

مجســمه اى كــه بــراى قرن هــا اســباب افتخــار مــردم شــهر باميــان بــود و در ســال ٢٠٠1 ايــن 

مجســمه عظيــم، بــه دســت طالبــان تخريــب شــد.
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مرضیه مشکینی بودا از شرم فرو ریخت

بیرون غار، صبح زود:

   مــادر بختــی، مَشــک آب بــر سر، از دامنــه کــوه  بــه ســمت غــارِ خانــه 

خــود بــالا می آیــد. صــدای اذان در فضــای غارهــا پیچیــده اســت. 

ــان در حــال  ــار خودش ــوی غ ــاله  همســایه، جل ــت س ــر هف ــاس پ عب

ــا اســت. خوانــدن الفب

 مادرِ بختی:

)به عباس( اوی بچه! نگفتم دیگه اینجا نیا، باز آمدی؟!

 عباس: 
خاله! مَغاره )غار(ما تاریکه، درس خواندن نمی تانم. )نمی توانم(

 مادرِ بختی: 

دخــتر منــو از خوابــش بیــدار می کنــی. بخیــز بــرو بــه 

ــان! مَغاره ت

 مادرِ عباس: 

)از غــار بیــرون می آیــد.( چــه گــپ اســت)باز چــی شــده؟(؟! هــی 
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قــال  مقــال )سر و صدا(می کنــی!

 مادرِ بختی: 

بچه ی تو، دختر مرا از خوابش بیدار می کنه.

 مادرِ عباس: 
ــار  ــه غ ــود ب ــا خ ــرد و ب ــاس را می گی ــوش عب ــم گ ــا خش )ب

ــادر  ــه م ــون! )رو ب ــاره خودم ــم مَغ ــز بری ــرد.( بخی می   ب

ــن! ــال نک ــال مق ــن، ق ــته ک ــترت را بس ــای دخ ــى( پ بخت

مادرِ بختی: 

خــودت پــای بچــه ات را بســته کــن! دخــتر مــن مــرغ 

نیســت کــه پاشــو بســته کنــم.

مادرِ عباس:
)بــا خشــم عبــاس را بــه طــرف غارشــان هُــل می دهــد.( 

ــر  ــه کــردی مــرا. قــال  مقــال زنیکــه رو ب بریــم! دیوان

سرم می کشــی. پایــت را بســته می کنــم.

   عبــاس و مــادرش بــه جلــوی غاری شــان می رســند. مــادر کتــاب 

ــش  ــاس را از جاي ــد و عب ــار می کوب ــاس را در چهارچــوب پنچــره غ عب

ــذارد. ــار می گ ــره غ ــوب پنج ــرده، روی چهارچ ــد  ک بلن

مادرِ عباس: 

 درس ات را بخوان.

   عباس در چهارچوب پنجره به خواندن الفبا مشغول مى شود. 

عباس:

 الف، بِ، پِ، تِ، ثِ...

داخل غار بختی، ادامه:

   مــادر بختــی، مشــک آب را در ظرفــی خالــی می کنــد. بختــی دخــتر 
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ــیرخواره ای  ــه بچــه کوچــک ش ــاله، مى كوشــد خواهــرش را ک شــش س

ــد. بچــه آرام نمی شــود. اســت آرام کن

مادرِ بختی: 

)بچــه را در بغــل می گیــرد، رو بــه بختــی( مــن مــی رم 

ــازی  ــاس ب ــا عب ــری ب ــرون ن ــو بی ــسِ آب. ت ــمه پَ چش

ــن! ــه رو آرام ک ــین بچ ــی. بنش کن

   بچــه را کنــار بختــی روی زمیــن می گــذارد. بچــه شــیرخواره  کم کــم 

آرام می شــود. مــادر بختــی مشــک آب را برداشــته از غــار خــارج 

ــرای او  ــی ب ــد. بخت ــه می زن ــه گری ــاره ب می شــود. بچــه شــیرخواره دوب

ــد. صــدای  ــد بچــه را بخوابان ــد و ســعی می کن ــدآب درســت می کن قن

ــدن  ــع از خوابی ــد و مان ــی مى پيچ ــار بخت ــاس در غ ــدن عب درس خوان

بچــه اســت.

بیرون غارِ بختی و جلوی غارِ عباس:

   در دهانــه ی ســنگی پشــت غــارِ بختــی، عبــاس بــه ســینه بــر زمیــن 

خوابیــده و الفبــا می خوانــد. مــادر او پایــش را بــا طنــاب بســته اســت 

تــا نتوانــد بــه غــارِ بختــی نزدیــک شــود. عبــاس تــا جایی کــه طنــاب راه 

مــى داده خــود را بــه غــار بختــی نزدیــک کــرده اســت.

 بختی:

)سر از غــار بیــرون می کنــد.( عبــاس آهســته بخــوان، 

ــت! ــواب اس ــه خ بچ

عباس: 

بِ، سِ، جِ، چِ، خِ ...
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بختی:

 آهســته بخــوان بچــه خــواب اســت! گــپ آدم را 

نمی فهمــی! گــپ  هیــچ  تــو  نمی فهمــی؟! 

عباس: 

مــادرم پــای مــرا بســته کــرده، هیــچ آمــده نمی تانــم. 

ــف، بِ، پِ، تِ، ثِ ... ال

بختی: 

عبــاس تــو را گفتــم آهســته بخــوان! بچــه خوابــه. تــو 

را می گــم آهســته بخــوان!

عباس:

می شــه،  حســودی ات  تــو  تِ...  پِ،  بِ،  الــف،   

بخوانــی. کتــاب  نمی تانــی 
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بختی: 

من در چی از تو حسودی می کنم؟!

عباس: 

تو قد مورچه ای. نمی تانی بری مکتب.

بختی:

 من خواندن می تانم. خودت خواندن نمی تانی.

عباس:

ــد.( اگــه می تانــی  ــه طــرف بختــی دراز می کن )کتابــش را ب

بیــا بخــوان.

بختی: 

می تانم، اما نمی خوانم.

عباس: 

اگه خواندن می تانی، این کتاب، بیا بخوان!
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بختی:

 بخوانم بچه بیدار می شه.

عباس:

ــدن  ــی. خوان ــدن نمی تان ــو خوان ــوان. ت ــا بخ ــب بی  خ

می تانــی؟

بختی: 

آره. )بــه ســوی عبــاس مــی رود و کتــاب را از دســت او 

ــت،  ــد.( درخ ــد و می خوان ــه ورق می زن ــرد و سر و ت می گی

ــه. ــطل، خان س

عباس:

 کتاب را چپه گرفتی، درست بگیر!

بختی:
ــه  ــان سر و ت ــاب را همچن ــاس، کت ــرف عب ــه ح ــه ب )بی توج

ورق زده، می خوانــد.( ســینی، انــار، درخــت، کاســه، 

ــه آدم، دو  ــک دان ــردو(، آدم، ی ــه، چهارمغز)گ ــوری، پیال ق

دانــه آدم ....

عباس:

 ایــن خوانــدن نیســت بختــی. نوشــته هاش را بخــوان! 

عکس هــاش را نخــوان!

بختی: 

انار، قلم.

عباس:

بــه مــن  بــده  از دســت بختــی می کشــد.(  )کتــاب را 

نوشــته هاش را بخوانــم. یــک آدم در زیــر درخــت 
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خــواب بــود. از بالایــش یــک چهارمغــز افتــاد. این مرد 

ــه جــای چهارمغــز  ــز زد و گفــت: ب از جــای خــود خی

خــوب شــد کــدو نبــود، وگرنــه مــرا می کشــت. )بختــی 

ــدد.( ــه دل می خن ــده، از ت ــش آم ــاب خوش ــی کت از فکاه

بختی: 

باز بخوان عباس!

عباس:

ــش  ــود. از بالای ــواب ب ــت خ ــر درخ ــک آدم در زی  ی

ــرس خــورد و از جــای خــود  ــاد. ت ــز افت ــک چهارمغ ی

خیــز زد و گفــت: بــه جــای چهارمغــز خــوب شــد کــدو 

ــت. ــرا می کش ــه م ــود، و گرن نب

بختی:

 عباس مرا مکتب می بری؟

عباس:

 تو که کتابچه و قلم نداری.

بختی: 

از مادرم پول می گیرم کتابچه می خرم.

   صدای گریه بچه، بختی را سراسيمه به داخل غار برمی گرداند.

داخل غار بختی، ادامه:

   بچــه کوچــک از خــواب برخاســته و گریــه می کنــد. بختــی از گوشــه  

غــار طنابــی را می کشــد و بــه پــای بچــه می بنــدد تــا او نتوانــد از غــار 

ــرود. بیرون ب
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بختی: 

گریان نکن! من مکتب می رم، زود پس می آیم.

   بختی از خانه بیرون می رود.

کوه های صعب العبور، روز:

   بختی کوه ها و دره های اطراف را به دنبال مادر خود می گردد.

بختی:

 آپیَ!)مادر( کجایی؟ آپیَ!

 کنار چشمه آب، روز:

   زنــان و دخــتران در اطــراف جــوی آبــی کــه از چشــمه جــاری اســت، 

ــمه  ــه چش ــی ب ــتند. بخت ــا هس ــاس و ظرف ه ــوی لب ــال شستش در ح

می رســد.
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بختی:

 آپیَ مرا ندیدی؟

مادرِ عباس: 

تــو بــاز از خانــه بوُر)بیــرون( شــدی؟! گــم می شــی، 

ــرو  ــه. ب ــگ می کن ــن جن ــه م ــادرت( سر بچ ــه ات )م آيَ

ــه ات! خان

به سوی دكان کتابچه فروشی، ادامه:

   بختــی از جلــوی غارهــا بــه ســوی دکان کتاب    فروشــی  مــی رود. 

ــذرد. ــی می گ ــار بخت ــر قاطــر، از کن ــعِ ســفید، ســوار ب ــا برق عــروسى ب

دکان کتاب فروشی، ادامه:

   دكانــدار مشــغول فــروش کتابچــه و قلــم بــه مــادری اســت کــه دخــتر 

ــی  ــه کتابچــه و قلم ــا حــرت ب ــی ب ــراه دارد. بخت ــه هم مدرســه ای  ب

ــده می شــود. ــرای دخــتر مدرســه ای خری ــه ب ــرد ک می نگ

دكاندار:

 چه رقم کتابچه کار دارین؟

زن مشتری: 

دو دانه خط دار، دو دانه بی خط.

دكاندار: 

اینم دفتر بی خط. دیگه چی بدم؟

زن مشتری: 

دو دانــه قلــم ســیاه، دو دانــه قلــم سرخ. پنســیل پــاک 

)مــداد پاک کــن( و پنســیل تراش)مــداد تــراش( هــم داریــن؟
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   دكانــدار کتابچــه اى سرخرنــگ را بــه دخــتر می دهــد. بختــی بــا 

حــرت بــه کتابچــه و قلــم دختربچــه نــگاه می کنــد. دخــتر و مــادرش 

می رونــد. دكانــدار تــازه بختــی را مى بينــد.

دكاندار: 

خب دختر تو چیکار داری؟

بختی: 

یه دانه کتابچه چند می شه؟

دكاندار: 

ده روپیه. دلت است )آرزو دارى( که مکتب بری؟

بختی: 

آره.

دكاندار: 

مکتــب کــه مــی ری قلم تــراش و پنســیل  پاک )مــداد 

پاک کــن( هــم در کار اســت. پیســه )پــول( داری؟

بختی:

 نه، از آیهَ ام می گیرم.

دكاندار: 

یــه دونــه کتابچــه ده روپیــه می شــه. قلم تــراش و 

پنســیل پاک هــم 5 روپیــه و 5 روپیــه، کل اش ٢٠روپیه. 

)حــدود  نیــم دلار( بــرو  از  آیَــه ات  بگیــر  و بیــا.

بختی:

 دکانتو بسته نمی کنی تا من پس بیام؟

دكاندار:

 نه من هستم.
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کوه ها، ادامه:

   کوهــی بلنــد بــا شــکافی ژرف. بــاد مــى وزد. بختــی بی مهابــا از كنــار 

شــكاف کــوه راه مــی رود و هــر لحظــه نزدیــک اســت در شــكاف کــوه 

فــرو افتــد. 

بختی:

ــرم.  ــه بخ ــده کتابچ ــه ب ــن پیس ــه م ــی؟ ب ــی کجای  آپَ

ــی؟ ــی کجای آپَ

جلوی غار، ادامه:

   بختــی بــاز می گــردد. عبــاس همچنــان بــا پــای بســته مشــغول 

خوانــدن الفباســت.

عباس: 

بختی از آیهَ ات پیسه گرفتی؟

بختی:

 هر چی او را پالیدم )جستم(، هیچ نبود.

عباس:

ــن.  ــازار ســودا ک ــر در ب ــز خــود را ب ــک( چی ــگان )ی  ی

ــن؟ ــی( داری ــیب زمین ــو )س کچال

بختی: 

نه.

عباس: 

سفال )تخم مرغ( دارین؟

بختی: 

آره.
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عباس: 

چهار دانه سفال بر، به جاش قلم و کتابچه بگیر.

ــرغ  ــای م ــت و پ ــی اس ــه مرغدان ــره ای ک ــی رود و از حف ــی م    بخت

ــی دارد و  ــرغ بر م ــه تخم  م ــار دان ــده، چه ــته ش ــی در آن بس و خروس

ــر از غــار را  ــد و صدایــش کوهســتان پ ــا می خوان ــاس الفب مــی رود. عب

ــد اوت. ــد. فی ــر می کن پُ

دکان کتابچه فروشی، ادامه:

   بختــی در حالــی کــه چهــار تخم مــرغ در دســت دارد، وارد دكان 

می شــود.

بختی: 

این تخم ها را می خری؟

ــت و  ــش اس ــاس دكان خوی ــردن اجن ــا ک ــال جابه ج ــدار در ح    دكان

ــود. ــی نمی ش ــور بخت متوجــه منظ

دكاندار: 

چقدر تخم کار داری؟

بختی: 

من تخم دارم، می خری؟

دكاندار:

 نه، نمى خرم.

بختی:

 ایــن تخم هــا را بگیــر، بــه مــن کتابچــه و قلــم بــده، 

قــد ِ)همــراه( عبــاس در مکتــب مــی رم.

دكاندار: 
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از آیهَ ات پیسه گرفتی؟

بختی: 

هر چی آیهَ ام را آواز )صدا( کردم، هیچ نبود.

دكاندار: 

ــار  ــه اش را بی ــن، پیس ــودا ک ــازار س ــر ب ــا رو ب تخم ه

ــدم. ــه بهــت کتابچــه ب ک

بختی: 

چند روپیه گی؟

دكاندار: 

پنج روپیه گی. سَیل كن!)نگاه كن!( کسی بازی ات نده.

بختی:

 تو دکانت را بسته نکن، من زود پس می آم.

دكاندار: 

دکانم را بسته نمی کنم، زود بیا!

   بختی می رود.

بازار، روز:

   بختــی در شــلوغی بــازار در تــاش فــروش تخم  مرغ هــا بــه رهگــذران 

اســت. در گوشــه ای از بــازار پیرمردانــی عمامــه بــر سر مشــغول صحبت 

هســتند. بختــى پيــش آن ها مــى رود.

بختی: 

کاکا تخم می خری؟

مرد: 

نه نمی خرم.
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   در گوشه ای دیگر عده ای نشسته اند و چای می نوشند.

بختی:

 کاکا تخم می خری؟

يك مرد:

 نه.

راسته قصاب ها، ادامه:

ــه  ــه تک ــت ها را تک ــغول اند و گوش ــش مش ــه کار خوی ــا ب    قصاب ه

ــد.  ــگک می آویزن ــه چن ــرده ب ک
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بختی:

 کاکا تخم دانه ای پنج روپیه. 

یکی از قصابان:

 تخم دانه ای چنده؟

بختی:

 پنج روپیه.

مرد قصاب:

دو دانه اش را به من بده، دانه ای سه روپیه.

   مــرد قصــاب دو تخــم را می گیــرد و شــش روپیــه بــه بختــی می دهــد. 

بختــی لحظــه ای فکــر می كنــد، بعــد پشــیمان می شــود و پــول را پــس 

ــد. می ده

مرد قصاب: 

چرا؟

بختی: 

دانه ای پنج روپیه است.

   دوبــاره بختــی در گوشــه ای ایســتاده اســت. مــردی رهگــذر بــا 

شــتاب از کنــار او می گــذرد. دوتــا از تخم هــای  بختــی بــا تنــه 

ــالای سر  ــی ب ــکنند. بخت ــد و می ش ــن می افتن ــه زمی ــذر ب ــردی رهگ م

ــن  ــه همی ــا ب ــه آن ه ــد ک ــاور کن ــد ب ــیند، نمی توان ــش می نش تخم هاي

شکســته اند. راحتــی 

بختی: 

کاکا تخــم مــرا مَیــده کــردی، )شکســتی( پیســه اش 

را بــده. )بــه دنبــال مــرد مــی رود. مــرد بــا سرعــت دور 

می شــود.( کاکا چــرا تخــم مــرا مَیــده کــردی؟!
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راسته پرنده فروشان، روز:

   بختــی بــا دو تخــم باقــی مانــده در دســت، روی ســکویی در 

کنــار قفــس پرنــده ای نشســته اســت و بــه رهگذرانــی کــه از کنــارش 

می فروشــد. تخــم  می گذرنــد 

بختی: 

کاکا تخــم می خــری؟ دانــه ای پنــج روپیــه. تخم هــاش 

کان کانــه. )بزرگــه(

راسته کفاشان، ادامه:

   بختی تخم ها را در دو دست گرفته رو به یک کفاش مى گيرد.

بختی:

 کاکا تخم می خری؟

کفاش: 

پیسه ندارم.

بختی:

 صندوق خود را سَیل کن! )نگاه كن(

کفاش:

)جیب هایش را می گردد.( پیسه نیست.

دکه ساعت سازی، ادامه:

   بختــی سرش را از پنجــره دکــه یــک ساعت ســاز داخــل می کنــد. 

یکــی از تخم هــا را رو بــه ساعت ســاز می گیــرد.

بختی: 

این تخم ها را بخر! کان کان است.
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ــک  ــت کردن ی ــال درس ــت و در ح ــه او نیس ــاز متوج ــرد ساعت س    م

ســاعت مچــی اســت.

بختی: 

تــو چاشــت )ناهــار( چــی می خــوری؟ ایــن تخــم را 

ــور! ــت بخ ــر چاش بگی

ساعت ساز:

ــوای  ــاعت می خ ــى؟ س ــو چ ــده( ت ــه او ش ــازه متوج  )ت

ــو بفروشــم؟ ــه ت کــه مــن ب

بختی: 

نه.

ساعت ساز: 

پس من هم تخم نمی خوام.

دکه صرافی، ادامه:

   صراف مشــغول تعویــض دلار بــرای یــک مشــتری اســت. بختــی 

تــاش می کنــد کــه تخم هایــش را بــه او بفروشــد. مــرد صراف در 

ــی  ــنود. بخت ــدای او را نمی ش ــت و ص ــتری اس ــا مش ــه زدن ب ــال چان ح

تخم هایــش را بــه طــرف او دراز می کنــد.

بختی:

 بیــا ایــن را بگیــر بــه مــن پیســه بــده. چوچه هــای تــو 

)بچه هــای تــو( تخــم می خواهنــد.

ــه مشــتری     صراف بســته های اســکناس را یکــی یکــی می شــمارد و ب

ــد. ــگاه می کن ــکناس ن ــته های اس ــه دس ــی ب ــد. بخت می ده

بختی:
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 ایــن همــه پیســه را چــه می کنــی؟ تخــم دانــه ای پنــج 

ــن تخــم بخــر! می خــوام کتابچــه  ــه اســت. از م روپی

بخــرم مکتــب بــرم.

دکان چاقو تیز کنی، ادامه:

ــده  ــش سرخ ش ــرارت آت ــه از ح ــی ك ــر داس ــن ب ــرد چاقو تیزک    پیرم

ــوره را  ــش ک ــا آت ــد ت ــى را می چرخان ــری چرخ ــد. پ ــش می کوب چک

روشــن نگهــدارد. بختــی بــه چهارچــوب در تکیــه می دهــد و بــه آتــش 

می نگــرد. سرخ 

بختی: 

کاکا تخم می خری؟

پیرمرد:

 نه تخم نمی خرم، تخم مريضى مى آره.

بختی:

 دانه ای پنج روپیه.

پیرمرد: 

تخم نمی خرم. نان بیار می خرم.

بختی:

 نان بیارم می خری؟ 

کوه ها و کوچه ها:

ــگ ها  ــارس س ــدای پ ــی دود. از دور ص ــا م ــوی غاره ــه س ــی ب    بخت

ــارس  ــه او پ ــده ب ــته ش ــر بس ــه زنجی ــه ب ــی ک ــگی وحش ــد. س می آی

می کنــد. بختــی ترســان و پاورچیــن پاورچیــن از كنــار ديــوار می گــذرد.
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بختی:

ــب  ــرم مکت ــه بخ ــوام کتابچ ــور. می خ ــو نخ ــگ من س

ــرم. ب

   هــر بــار بختــی می خواهــد از کنــار ســگ بگــذرد، ســگ بــه او 

یــورش مــی آورد. بــه نظــر مى آيــد اگــر ســگ بــه زنجیربســته نبــود، او 

ــد،  ــد می کن ــرای شاشــیدن بلن ــای خــود را ب ــک پ ــد. ســگ ی را می دری

ــزد. ــه می گری ــمان لحظ ــی در ه بخت

بختی:

)از یک پیرمرد( كاكا نان کجا پخته می کنند؟

پیرمرد: 

نان؟ در همین  جا پخته می کنند.

غارِ نانوایی، ادامه:

   بختــی بــه غــار نانوایــی می رســد. زنــی در حــال پخــن نــان اســت. 

ــد. ــرف او دراز می کن ــه ط ــا را ب ــی تخم ه بخت

بختی: 

خاله این تخم ها را بگیر به من نان بده.

زن نانوا:

 من تخم کار ندارم. برای من پیسه بیار. 

بختی:

ــار  ــرد و در کن ــا را می گی ــوا تخم ه ــده. )زن نان ــه ام نیام آی
ــذارد.( ــش می گ ــر از آت ــور پ تن

زن نانوا:

 آیه ات که آمد، پیسه بیار، تخم هات رو پس بر!
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   بختــی بــه تنــور پــر از آتــش و خمیــر نــان خیــره شــده اســت. نــان 

ــود. ــه می ش پخت

بختی:

 بــه نيــاز خــدا )تــرا بــه خــدا( مــرا نــان بــده. مکتــب دیــر 

شــد خاله جــان.

   

در راه، و چاقوتیزکنی:

   بختــی نــان در دســت، از میــان گلــه ی گوســفندان، بــه ســوی دكان 

چاقوتیز کنــی مــی دود. نــان را بــه پیرمــرد چاقوتیزکــن می دهــد و پــول 

ــی رود. ــرد و م را از او می گی

دكان کتاب فروشی، ادامه:

   بختــی از میــان گلــه ی گوســفندان می گــذرد و بــه دكان کتاب فروشــی 

می رســد. ده روپیــه اش را بــه دكانــدار می دهــد.

بختی: 

یک دانه کتابچه بده.

دكاندار: 

ــی؟! چــرا  ــه گرفت ــه تخــم را دادی، ده روپی ــار دان چه

ــی؟ ــه نگرفت بیســت روپی

بختی: 

در راه دو تــاش مَیــده شــد. )شكســت( دو تــاش رو 

ســودا کــردم. )فروختــم(

دكاندار: 

ــم مى شــه.  ــک قل ــا ی ــه کتابچــه ی ــک دان ــه ی ده روپی
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كــدام را بــدم؟

بختی: 

کتابچه.

   بختــی کتابچــه را از دكانــدار می گیــرد آن را ورق می زنــد و خوشــحال 

می دود.

بیرون و درون غار بختی، ادامه:

   بختــی کتابچــه در دســت، دوان دوان بــه ســوی غــار مــی رود. عبــاس 

بــا کیــف مدرســه جلــوی در غــار آن هــا منتظــر ایســتاده اســت.

عباس: 

کجا بودی؟

بختی: 

تخم را دادم کتابچه خریدم.

عباس:

 کو قلمت؟

بختی: 

لب سیرینگ )ماتیک( آیه خود رو می گیرم.

صدای مادرِ عباس:

)از دور( عباس برو مکتب ات دیر می شه.

   بختــی بــا عجلــه بــه غــار وارد می شــود. از روی طاقچــه آینــه  

کوچــک مــادرش را برمــی دارد. خــودش را در آن می نگــرد. موهایــش را 

ــد. بعــد ماتیــک مــادرش را از روی طاقچــه برمــی دارد و  مرتــب می کن

ــی رود. ــه اش می انــدازد و م در کیس

بختی:
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 عباس ایستاد شو! )وایسا(

به سوی مدرسه عباس، ادامه:

ــو  ــر س ــه ای از ه ــران مدرس ــودا، پ ــه ب ــمه فرو ریخت ــوی مجس    جل

بــا دوچرخــه یــا پیــاده در گذرنــد. بختــی سراســیمه بــه دنبــال عبــاس 

مــی دود.

بختی: 

عبــاس ایســتاد شــو! )بایســت( مــن قـَـد )همــراه( تــو 

می آیــم. مکتــب 

عباس:

 تیــز بیــا کــه دیــر شــد. تیــز بیــا کــه معلــم مــرا یــک 

ــد. ــتاد می کن ــه ایس لنِگ

ــان از میــان رهگــذران در     عبــاس دســت بختــی را گرفتــه و در خیاب

ــرد. ــد و می ب ــود می کش ــی خ پ

مدرسه پسرانه، ادامه:



٢٨

مرضیه مشکینی بودا از شرم فرو ریخت

بــاز مدرســه پرانــه قــرار دارد. درســت روبــروی     در فضایــی 

ــم  ــراه معل ــه هم ــا ب ــرار الفب ــال تک ــا در ح ــودا. بچه ه ــی ب ــای خال ج

ــه  ــه وارد کاس می شــود و ب ــی را گرفت ــاس دســت بخت ــد. عب خویش ان

ــی رود. ــم م ــرف معل ط

عباس: 

معلم صاحب! اجازه هست بیاییم؟

معلم: 

برای چی ناوقت )دیر( آمدی مکتب؟

عباس: 

ــتر را  ــن دخ ــت ای ــن دس ــم( م ــا معل ــب )آق ــم صاح معل

گرفتــه آوردم.

معلم:

 کيست این؟

عباس: 

دختر همسایه مون.

معلم: 

الِــه  تــو هــر روز دیــر می آیــی، بهانــه می کنــی، 

ــی آری،  ــی رو م ــک روز یک ــی. ی ــه می کن ــی، بِل می کن

روز دیگــر يــى دیگــر رو مــی آری. بــرو اونجــا در 

آخــر صنــف )کاس( سر یــک پــا ایســتاد شــو! دســتهات 

ــن  ــی همی ــت بیای ــه ناوق ــر ک ــر! اگ ــالا بگی ــم ب رو ه

ــت. ــو( اس ــازات ت ــت )مج جزای

ــیاه، درســت در جــای  ــه تخته س ــی رود. رو ب ــه کاس م ــه ت ــاس ب    عب

ــالا  ــا می ایســتد و دســت هایش را ب ــودا، روی یــک پ خالــی مجســمه ب
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ــی  ــه بخت ــم رو ب ــت. معل ــتاده اس ــوی کاس ایس ــی جل ــرد. بخت می گی

می کنــد.

معلم: 

چی می خواهی تو؟

بختی: 

کتابچه خریدم قدِ عباس در مکتب آمدم.

معلم: 

ــب  ــت. مکت ــب پرهاس ــا مکت ــرو! اینج ــان ب دخترج

ــرو! ــت. ب ــا نیس دختره
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بختی: 

در کجا؟

معلم: 

ــا  ــت. اونج ــب دختر هاس ــن راه مکت ــر ای ــرو در آخ ب

تــرا شــامل )ثبــت نــام( می کننــد. تــو اینجــا قــدِ بچه هــا 

)پیــش پرهــا( درس نخــوان! قــدِ دخترهــا درس بخــوان!

   معلــم بختــی را بــه بیــرون محوطــه کاس راهنمایــی می کنــد. بختــی 

مــی رود و پــس از لحظــه ای دوبــاره برمی گــردد.

بختی:

 در کجا؟

معلم:

ــرو  ــل مــی آد. ب ــاز پُ ــه( هســت. ب ــا )رودخان  اونجــا دری

خــارج  از کاس  )بختــی  نشــو!  مــا   مزاحــم   اونجــا 
) می شــود.

   صدای معلم: 

بچه هــا گــوش بگیریــن طــرف تختــه. گــپ از مــن کــه 

ــف، بِ،  ــد. ال ــاز شــما جــواب می گويی خــاص شــد، ب

پِ، تِ، ثِ...

   بختی چند قدمی از کاس فاصله می گیرد و دوباره باز می گردد.

بختی:

)به معلم( به نیاز خدا )ترا به خدا( مرا شامل کن.

معلم: 

بــرو قســم نخــور. اونجــا مکتــب دخترهاســت، اونجــا 

ــد. ــامل می کنن ــرا ش ت
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معلم:

ــد.(  ــی می کن ــرون کاس راهنمای ــه بی ــی را ب )در حالیکــه بخت

سِ، شِ، صِ، ضِ، طِ، ظِ...

   عبــاس همچنــان بــر سر یــک پــا ایســتاده، دســت هایش را بــالا گرفتــه 

الفبــا را تکــرار می کنــد. بختــی هنــوز چنــد قدمــی دور نشــده دوبــاره 

ــاز می گــردد. ب

بختی:

)بــه معلــم( یــک مــردک در زیــر درخــت خــواب بــود... 

همیــن فکاهــی رو در مــن یــاد بــده.

معلم:

می کنــی؟!  چــی  را  خــواب  مــردکِ  دیگــه!  بــرو   

بان)بگــذار( کــه خــواب باشــه. بــرو درس ات را بخــوان! 

ــو! ــا نش ــم م ــه مزاح ــرو دیگ ب

بختی:

 یک چهارمغز...

معلم: 

برو الفبا رو یاد بگیر. چهارمغز را چه می کنی؟!

   معلــم بختــی را بــه بیــرون محوطــه کاس می رانــد. بختــی از کاس 

دور می شــود و صــدای بچه هــا را می شــنود کــه الفبــا را بعــد از 

ــد. ــرار می کنن ــود تک ــم خ معل

معلم: 

 سِ.

بچه ها:

 سِ.
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معلم: 

 شِ.

بچه ها:

شِ...

ــرون  ــا بی ــا از کاس ه ــد و بچه ه ــدا در می آی ــه ص ــه ب ــگ مدرس    زن

می ریزنــد.

به سوی مدرسه دخترانه، ادامه:
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ــازی  ــا طالبان ب ــت. پربچه ه ــرواز اس ــمان در پ ــتری در آس    هلیکوپ

بــودا ســينه خيز  پــای مجســمه فروریختــه  زيــر  می کننــد. آن هــا 

ــت  ــای درخ ــه از ترکه ه ــی، ک ــای خیال ــا تفنگ ه ــیده اند و ب دراز کش

ســاخته اند، بــه طــرف بــودا شــلیک می کننــد. 

بختــی از کنــار رودخانــه بــه طــرف مدرســه دخترانــه مــی رود. یکــی از 

پرهــا جلــو دویــده، راه را بــر او می بنــدد.

پسرطالب:

ما نمی مانیم، )اجازه عبور نمی دهیم( شما کافر هستید. 

   پــری کــه نقــش فرمانــده طالبــان  را بــازی می کنــد، بچه هــای 

دیگــر را صــدا می کنــد. پــران بــا تفنگ هــای خــود بــه طــرف بختــی 

ــد و  ــانه می رون ــوی او نش ــه س ــان را ب ــد و تفنگ هایش ــه می کنن حمل

راه را بــر او می بندنــد.
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پسر طالب:

 ما طالب هستیم. کجا می ری تو؟

بختی:

 مکتب.

پسر طالب: 

ــر، رو  ــالا بگی ــی در مکتــب؟! دســتت را ب چــی می کن

بــه بــودا شــو!

   بختــی کتابچــه  در دســت دســت هایش را بــالا می بــرد و رو بــه 

ــر سر  ــه پرهــا می چرخــد. پرهــا تفنگ هایشــان را ب ــودا، پشــت ب ب

مى گذارنــد. او 

پسر طالب: 

چیست در دستت؟

بختی: 

کتابچه خریدم، مکتب می رم فکاهی یاد بگیرم.

پسر طالب: 

دختر مکتب نمی ره. 

   پــر طالــب بــا خشــم کتابچــه را از بختــی می گیــرد. بختــی هنــوز 

ــه  ــب کتابچ ــتاده. پرطال ــا ایس ــه بچه ه ــت ب ــالا پش ــت های ب ــا دس ب

پــران دیگــر می دهــد.  بــه  را  را ورق ورق می کنــد و هــر ورق 

پــران بــا اوراق دفترچــه، موشــک كاغذى درســت می کننــد. بختــی بــا 

ــا  ــا ب ــد. بچه ه ــگاه می کن ــه اش ن ــده از کتابچ ــه اوراق کنده ش ــرس ب ت

ــد. ــه می کنن ــودا حمل ــه ب ــذی ب ــک های کاغ موش
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جای خالی بودا، ادامه:

   دوربیــن از سر بــودا تــا پاهایــش پايیــن می آیــد. بختــى زیــر بزرگــی 

مجســمه بــودا چــون مورچــه ای اســت. پــر طالــب چوبــی کــه تفنــگ 

اوســت را بــر سر بختــی می گــذارد. بختــی ترســیده اســت.

پسر طالب: 

در دستت چی داری؟

بختی:

ــم بخــرم، لب ســیرینگ  ــود قل  لب ســیرینگ. پیســه نب

آیــه )مــادر( خــود را آوردم.
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پسر طالب: 

تــو گناهــکاری. لب ســیرینگ مــال زن هــاى کافــره. تــو 

را سنگســار می کنیــم.

ــی  ــه بخت ــی رو ب ــون تفنگ ــت دارد، چ ــه در دس ــى را ك ــه درخت    ترک

ــر  ــران دیگ ــرد. پ ــودا می ب ــی ب ــه طــرف جــای خال ــرد و او را ب می گی

ــی از روى  ــد. پرک ــانه رفته ان ــى را نش ــود بخت ــای خ ــا چوب ه ــز ب نی

ــده  ــر فرمان ــد. پ ــاب می کن ــذی پرت ــکِ  کاغ ــی موش ــه بخت ــدی ب بلن

طالبــان یقــه بختــی را گرفتــه او را بــا خشــونت هرچــه تمام تــر بــه هــر 

طــرف می کشــاند.

پسر طالب: 

ــاره  ــا طی ــا ب ــت. م ــن بوداس ــن! ای ــیل ک ــا را سَ اینج

ــن!  ــیل ک ــن را سَ ــم. ای ــش( کردی کاغــذی اوگارش )تخریب

ــده از  ــه ش ــه  تک ــنگ های تک ــت. )س ــه ی بوداس ــن کل ای

انفجــار بــودا را نشــان او می دهــد.( ایــن چشــم بوداســت. 

ــی. ــم نمی ش ــودا ه ــن ب ــه ناخ ــو ی ت

   در حالــی کــه ترکــه اش را بــر سر بختــی گذاشــته، او را کشان کشــان 

می بــرد. 

پسر طالب: 

ــن،  ــودا را جمــع کنی ــای ب ــن ناخن هــای پ بچه هــا بری

می خوایــم ايــن دخــتر را سنگســار کنیــم.

ــه  ــم، ک ــده بر ه ــنگ های انباشته ش ــوی س ــه س ــو ب ــران از هرس    پ

ــوند. ــه ور می ش ــت، حمل ــده بوداس ــب ش ــمه تخری ــای مجس بقای

محوطه سنگسار، ادامه:



37

مرضیه مشکینی بودا از شرم فرو ریخت

ــا ترکــه بــالای سر اوســت. در     بختــی ترســیده اســت. پــر طالــب ب

گوشــه ای دو پــر ديگــر بــا دســت های خــود خاک هــای زمیــن را 

ــود. ــا مى ش ــر پ ــاری ب ــد. غب مى كنن

پسر طالب:

دخــتر  یــک  کــن!  سَــیل  را  اونجــا  دخــتر!  اوی   

کردیــم. سنگســارش  بــود،  زده  لب  ســیرینگ 

بختی: 

)بختی ترسیده است.( من سنگسار بازی نمی آم.

پسر طالب: 

این بازی نیست. اونجا گور تو را می کَنند.

   بــا تفنــگ چوبــی اش بختــی را بــه طــرف گورکن هــا هدایــت 

ــب  ــر طال ــد. پ ــا کرده ان ــر پ ــادی ب ــار زی ــن غب ــران گورک ــد. پ می کن

دور می شــود و از جايــى خــاك ســفيد برمــى دارد. وقتــی پيــش بختــى 

ــد. ــره ای می کش ــی دای ــای بخت ــفيد دور پ ــاك س ــا خ ــردد، ب برمی گ

پسر طالب:

 ایــن امــر خداســت. پایــت را از میانــه اش بــور نکــن! 
)بیــرون نکــن(

   بختــی در میانــه دایــره ســفيد ایســتاده اســت. پرطالــب بــه ســوی 

گورکن هــا مــی رود و مشــغول کَنــدن زمیــن می شــود. غبــار هــر لحظــه 

ــاد و زیادتــر می شــود. بختــی پایــش را از دایــره بیــرون می گــذارد.  زی

ــتی  ــا مش ــزد و ب ــش بر می خی ــم از جای ــا خش ــد و ب ــر او را می بین پ

خــاك ســفيد، دایــره ای دیگــر دور پــای بختــی می کشــد.

پسر طالب: 

تــرا نگفتــم از امــر خــدا بــور نشــو؟! تــو گــپ را 

! ؟ نمی فهمــی
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ــاز  ــی ب ــی رود. بخت ــن م ــران گورک ــه کمــک پ ــاره ب ــب دوب    پرطال

پــای از دایــره بیــرون می گــذارد. پــر طالــب دوبــاره بــا مشــتی خــاك 

ــی می کشــد.  ــای بخت ــره ســوم را دور پ ســفيد دای

پسر طالب: 

توبه کن! به راه خدا بیا!

   پــران در حــال کنــدن زمیــن هســتند. بختــی در دایره هــای ایجــاد 

شــده لی لــی می کنــد. گــروه پــران ســنگ در دســت، از جــاده ای کــه 

بــا ســنگ های ســفید بــرای جــاده مــن روبى شــده، عامتگــذاری شــده، 

بــه طــرف بختــی یــورش می آورنــد.

پسر طالب:

)رو بــه بچه هــا( بچه هــا از میانــه راه بیایــن. بغل هــاى 

راه میــن داره.

بچه ها:

)سنگ در دست فریاد می کشند.( سنگسار...

   گــروه پــران ســنگ در دســت بــه بختــى می رســند و گــرد او 

. می چرخنــد

پسر طالب:

)رو به گورکنان( در گورش کنین!

ــران  ــروه پ ــد. گ ــور می کنن ــه در گ ــى را گرفت ــن بخت ــران گورک    پ

سنگ هایشــان را بــرای سنگســار بــالاى سر می گیرنــد.

بختی:

)گریــان( از بــرای خــدا مــرا هَــا )رهــا( کنیــن، بــرم 

مکتــب فکاهــی یــاد بگیــرم.

ــور  ــاره او را در گ ــان دوب ــزد. گورکن ــور می گری ــرس از گ ــا ت ــی ب    بخت
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می کننــد. بختــی التــماس می کنــد. پــران سنگ هایشــان را بــه او 

نشــانه می رونــد.

بختی:

ــن،  ــا کنی ــرا هَ ــدا م ــرای خ ــد.( از ب ــه می افت ــه گری )ب

ــرم. مــن سنگســاربازی  ــاد بگی ــب فکاهــی ی ــرم مکت ب

نمــی آم. کالاهایــم )لباس هايــم( کثیــف می شــه.

   اشــک از چشــمان ترســیده بختــی بــر گونــه اش می چکــد. پــر 

طالــب پاکتــی را کــه دو ســوراخ دارد، بــر سر بختــی می کشــد. بختــی 

ــنگ  ــا س ــم او را ب ــا خش ــه ب ــد ک ــران را می بین ــت، پ ــوراخ پاک از س

نشــانه رفته انــد.

پسر طالب:

 به اين گناهکار آب بدین!

   بختــی پاکــت را از سر خــود می کشــد. پــر دوبــاره پاکــت را بــر سر 

ــد. او می کن
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پسر طالب:

 سر خودتو لوچ )برهنه( نکن! تو سیاه    سر)زن( هستی.

ــه می شــود. روى  ــب آب ریخت ــر طال ــو آب، در دســت های پ    از دل

سر بختــى، پاكتــى كاغــذى اســت كــه جــاى دهــان و دو چشــم بختــى 

روى پاکــت ســوراخ شــده اســت. 

پسر طالب:

آب بخور که تشنه نمیری!

   بختــی از ســوراخ پاکتــى كــه روى سر اوســت آب می خــورد. از 

ــاره  ــی یکب ــود. بخت ــنیده می ش ــاس ش ــدن عب ــا خوان ــدای الفب دور ص

امیــدی می یابــد. گــوش می کنــد و بــه دنبــال صــدا می گــردد و فریــاد 

می کشــد.

بختی: 

عباس کجایی؟

   پــر طالــب مشــتی آب را بــر صــورت او می پاشــد و دهــان او را از 
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ــرد. ــت می گی روی پاک

پسر طالب:

جاسوس های آمریکایی اومدند. پوت )مخفی( شوید!

ــا سرعــت از محــل  ــه، او را ب ــی را گرفت    پــران دســت و دهــان بخت

ــت  ــاری اس ــه غ ــه دهان ــان ک ــد و در مخفیگاه ش ــار دور می کنن سنگس

ــد.  ــن می کنن کمی

عبــاس از میــان ســنگچین های ســفید کــه چــون راهــی می نمایــد، 

الفباخــوان بــه طــرف صــدا می آیــد.

عباس:

 الف، بِ، پِ، تِ، ثِ، جِ، چِ...

بختی:

ــاس... مــن  ــد.( عب ــاد می زن ــگاه پــران فری ــان مخفی )از می

اینجایــم.

عباس:
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 بختی... کجایی؟

ــع  ــا مان ــرد ت ــی را می گی ــوی دهــان بخت ــا دســت جل ــب ب ــر طال    پ

ــاد او شــود. فري

پسر طالب:

 برای آمریکایی ها ویتنام جور کنین!

ــد. ســطل های آب را در  ــورش می آورن ــه محــل سنگســار ی ــران ب    پ

ــر از گل و لاى را  ــا خــاک، گــودال پ ــد و ب گــودال كنــده  شــده می ریزن

ــد. ــان می رون ــه مخفیگاه ش ــاره ب ــد و دوب ــتتار مى كنن اس

   عبــاس همچنــان در دل کــوه از راه ســنگچین پیــش می آیــد و بختــی 

را صــدا می کنــد.

عباس: 

ــرون(  ــور )بی ــب ب ــو از مکت ــم من ــی؟ معل ــی کجای بخت

ــم. ــون برگردی ــه مغاره م ــا ب ــرد. بی ک

   پــر طالــب در کنــار پــران دیگــر روى ســينه دراز کشــیده اســت 

و بــا دو دســتش کــه چــون دوربیــن جلــوی چشــمش گرفتــه، حــرکات 

ــد. ــچ مى كن ــی پچ پ ــوش بخت ــد و در گ ــال می کن ــاس را دنب عب

پسر طالب: 

بهش بگو اگه می خوای منو بنگری به راست بیا.

بختی:

)از پشــت پاکــت( عبــاس هــوش خــود را بگیــر! )حواســتو 

جمــع كــن( تــوى چغــوری )چالــه( نیفتــی.

ــرد  ــا دســت می گی ــوى دهــان پاکــت را ب ــب ســوراخ جل ــر طال      پ

ــگاه  ــذارد و ن ــم می گ ــر چش ــون دوربینــی ب ــرش را چ و دســت دیگ

می کنــد.
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پسر طالب: 

اگه می خوای بختی رو بنگری، به راست بیا!

   عباس با ترس و احتیاط به راست می رود.

پسر طالب: 

راست برو! بازم راست!

   بختی دست پر را پس می زند و فریاد می کشد.

بختی: 

عباس من اینجایم.

پسر طالب: 

ــا  )جلــوى دهــان بختــى را مى گــيرد.( پیــش و پــس بــرو ت

ــو!  ــی این س ــازم! کم ــرو! ب ــس ب ــری! پ ــی رو بنگ بخت

کمــی آن ســو! خــوب.

   عبــاس بــا صــدای پــر بــه راســت، بــه چــپ، بــه جلــو و بــه عقــب 

مــی رود و ناگهــان در چالــه می افتــد. بختــی چشــمان خــود را از روی 

پاکــت بــا دســت می گیــرد تــا افتــادن عبــاس را در چالــه نبینــد. گــروه 
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پــران بــه طــرف عبــاس حملــه می کننــد و اسلحه هایشــان را بــه 

ــت تســليم  ــه حال ــاس دســت هایش را ب ــد. عب ســوی او نشــانه می رون

ــد.  ــرو می کن ــم در گِل ف ــاس را ه ــب سر عب ــر طال ــرد. پ ــالا می گی ب

صــورت عبــاس کامــا گلــی مى شــود. او از ايــن بــازى ترســیده اســت.

پسر طالب:

 )رو به عباس( آمریکا در کجا بودی؟

عباس: 

مکتب.

پسر طالب:

 اگر راست می گی آ مثل چی؟

عباس: 

آ مثل آب.

پسر طالب: 

احمق. آ مثل آمریکا. ب مثل چی؟
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عباس: 

ب مثل بختی.

پسر طالب: 

چوب بشین! )خفه شو( نام نامحرم رو نگیر! )نگو(

عباس: 

بِ مثل بابا.

پسر طالب: 

نه. گم اش کن. بِ مثل بودا. نِ مثل چی؟

عباس: 

نِ مثل نان.

پسر طالب:

 نِ مثل نه. خِ مثل چی؟

عباس: 

خِ... خِ... نمی فهمم. )نمی دونم.(

پسر طالب:

 خِ مثل خدا.

عباس: 

خِ مثل خدا.

پسر طالب: 

ایــن رو کــه مــن گفتــم لــوده! )احمــق( تــو در مکتــب 

ــری؟! ــاد می گی ــی ی چ

عباس:

)مــی لــرزد.( خِ مثــل خــواب. خِ مثــل... خِ ... خِ... مثــل 

... خــدا.
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عبــاس دســت هایش را بالاتــر می بــرد. پــر طالــب بــا خشــم و 

نفــرت بــه عبــاس نــگاه می کنــد. در همیــن لحظــه صدایــی از آســمان 

می آیــد. پــر بــا نــگاه صــدا را دنبــال می کنــد. عبــاس هــم بــه دنبــال 

ــت. ــی در هواس ــردد. بادبادک ــدا می گ ص

پسر طالب:

آمریکایــی  بمب افکــن  طیاره هــای  آســمان(  بــه  )رو 

آمدنــد، بگریزیــد.

ــد.  ــن می کنن ــود کمی ــگاه خ ــد و در مخفی ــب می گریزن ــران طال    پ

عبــاس بــا فرصــت بــه دســت آمــده خــود را از گِل بیــرون می کشــد و 

می گریــزد.

عباس:

)رو به پران طالب( کَان )بزرگ( شوم، می کُشمتان.
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   عبــاس در راهِ ســنگچین، الفبا خــوان دور می شــود. پــران درون 

مخفیــگاه، تفنگ هایشــان را بــه آســمان نشــانه رفته انــد. بادبادک هــای 

رنگیــن کــه بــاد را می شــکافند، در آســمان در پــرواز هســتند. پــران بــا 

دســت ها بــر چشم هایشــان دوربیــن خیالــی ســاخته اند و بادبادک هــا 

ــد. یکــی از بادبادک هــا  ــه آن هــا شــلیک می کنن ــد و ب را نشــانه رفته ان

بــه زمیــن می افتــد و پــاره می شــود. بچه هــا بــه بادبــادک حملــه 

ــيرد. ــش می گ ــاره آت ــادک یکب ــد. بادب می کنن

غارهای تو در تو:

   در دهانــه غــار غبــاری برپاســت. داخــل غــار تاریــک اســت. 

پر طالــب تفنــگ چوبــی اش را بــر سر بختــی گذاشــته او را بــه داخــل 

غــار مــی آورد و بــا چــراغ قــوه جلــوى پایشــان را روشــن می کنــد. آن هــا 

ــد.  ــف می کنن ــی را متوق ــی بخت ــد و در جای ــار مى گذرن ــچ غ از پیچاپی

ــر سر آنجــا ایســتاده اند. ســه دخــتر دیگــر پاکــت ب
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پسر طالب:

اونجا برو! دستت را بالا کن!

   پر رو به یکی از دختران با خشم فریاد می کشد.

پسر طالب:

ساجق )آدامس( نخور!

بــه ســوى دخــتران  را  تفنــگ چــوبى اش  پــر،     

بــزى برگ هــای ترکــه ی چــوب پــر را  می گیــرد. 

می خــورد. پــر تفنــگ چوبــی اش را از دهــان بــز 

می کشــد. بــيرون 

پسر طالب: 

ــا( هــم گــپ نزنیــن! مــن  ــالا کــن! قــد )ب دســتت را ب

بســیار جنــگ کــردم، خســته شــدم، خــواب مــی رم.

   پــر پشــتش را بــه دخــتران می کنــد و مثــل كــى كــه خــواب اســت 

خرخــر می کنــد. دخــتران بــا هــم پــچ پــچ می کننــد. پــر طالــب سرش 

را می چرخانــد و زيرچشــمى دخــتران را زیــر نظــر می گیــرد و ناگهــان 

نــور چــراغ قــوه را بــه صــورت آن هــا می انــدازد.

پسر طالب:

ــن شــما را  ــر! قــد هــم گــپ نزنی ــالا بگی  دســتت را ب

سنگســار می کنــم.

   پــر طالــب از غــار خــارج می شــود. بختــی مخفيانــه بیــرون رفــن 

او را نــگاه می کنــد. وقتــی از بیــرون رفــن او مطمــن شــد، بــه ســوی 

ــی دارد. ــش را از سرش برم ــد و پاکت دخــتران می آی

بختی:

)رو به دختران( تو دیگه کی هستی؟
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دختر: 

جمیله.

بختی: 

روی خودتو باز کن، سَیل )نگاه( کنم تو کی هستی؟

دختر:

مى ترسم روی خودمو باز کنم.

بختی: 

از کی می ترسی؟

دختر:

 از بچه ها. )پرها(

بختی:

 چرا؟

دختر:

 اگــه روی خودمــو لــوچ کنــم، بچه هــا منــو سنگســار 

می کننــد.

بختی:
)بــه طــرف دخــتر مــی رود، پاکــت او را از سرش می کشــد و بــه 

زمیــن می انــدازد.( پرهــا دارن جنگ بــازی می کنــن، 

ــو را  ــد( چــرا ت ــو کاری ندارن ــه ت ــو غرضــی نیســت. )ب در ت

بنــدی )زندانــی( کردنــد؟

دختر:

 از خاطر چشمم.

بختی:

 چشم تو چی؟
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دختر: 

بچه ها می گن چشم ات گرگ داره!

بختی:

 گرگ داره یعنی چی؟

دختر: 

یعنی بسیارمقبول )قشنگ( است.

   دخــتر چهارســاله اى کــه بــزی همــراه دارد بــه چشــمان او نــگاه 

می کنــد. بعــد پاکــت خــود را از سرش در مــی آورد و بــه زمیــن 

می خــورد. را  دخــتر  پاکــت  بــز  می انــدازد. 

دختر کوچک: 

چشم های تو مقبول نیست، چشم های من مقبوله.

بختی:

تو به این خُردی )كوچى( چرا بندی شدی؟

دختر کوچک:

 از خاطر مقبولی ام )قشنگی ام(. از خاطر لب سیرینگ.

بختی: 

در لبای تو هیچ لب سیرینگ نیست، کی پاک کرده؟

دختر کوچک:

 لب سیرینگ مرا بچه ها )پرها( پاک کردند.

بختی:

 لب سیرینگ را خوش داری؟

دختر کوچک: 

آره.

بختی:
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 من به لب تو می زنم. به کومه هات )لپُ هات( می زنم، 

مقبول شی.

   ماتیــک را از کیســه اش در مــی آورد و بــر لـَـب و لـُـپ دخــترک 

نــگاه می کنــد. بــا دقــت  را  او  بعــد  می مالــد. 

بختی:

 مقبول شدی )دختر دیگر هنوز آدامس می جود.(

بختی: 

تو چرا بندی شدی؟

دختر:

)درحالیکــه آدامــس  می جــود.( در راه مکتــب ســاجق 

کردنــد. بنــدی ام  )پرهــا(  بچه هــا  می خــوردم. 

بختی: 

ساجق خوردن مگه گناه داره؟

دختر: 

ــاجق ام عکــس یــه مردکــه فوتبــال رو  بچه هــا از س

ــد.( ــان می ده ــت را نش ــک فوتبالیس ــس ی ــد. )عک ــدا کردن پی

بختی:

این قدر ساجق کَان نخور.

دختر:

)پاکــت بــر سر تنــد و تنــد آدامــس می جــود.( بســیار گشــنه 

شدیم.

بختی: 

بیاین بگریزیم.

دختر:
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ــرو  ــو ب ــم. ت ــن می ترس ــود.( م ــس می ج ــه آدام )درحالیک

عســگر)سرباز( بیــار، مــا را هَــا بــده. )آزاد كــن(

   بختــی بــا دخترکوچــک، بــز و دخــتری کــه بــه جــرم زیبایــی 

می گریزنــد. غــار  از  شــده،  دســتگیر  چشــم هایش 

بیرون غار:

ــرون  ــار بی ــه غ ــز از دهان ــی و بُ ــتر زندان ــراه دو دخ ــه هم ــی ب    بخت

ــت. ــی برپاس ــا جنگ ــر بچه ه ــن پ ــار ب ــرون غ ــد. بی می آین

   یکی از دخترها:

ــا را  ــا م ــت، بچه ه ــگ اس ــا جن ــم. اینج ــن می ترس م

ــا  ــا را هَ ــار م ــرو عســگر بی ــو ب ــد. ت سنگســار می کنن

بــده!

ــت.  ــی اس ــگ واقع ــک جن ــی ی ــار، گوی ــرون غ ــزد. بی ــی می گری    بخت
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ــی  ــود را آمریکای ــه خ ــت ک ــی سیاهپوس ــور و یک ــی موب ــر، یک دو پ

ــان  ــود را طالب ــه خ ــی ک ــه پران ــی ب ــای چوب ــا تفنگ ه ــد، ب می نماین

ــود  ــی خ ــای چوب ــا تفنگ ه ــا را ب ــد و آن ه ــه کرده ان ــد، حمل می نماین

می کشــند.

 

   پــران طالــب بــا صــدای شــلیک آن هــا کــه چیــزی جــز صــدای دهــان 

آن هــا نیســت، مثــل بــرگ خــزان بــه زمیــن می ریزنــد. کتابچــه بختــی 

ــای  ــود. جنازه ه ــاب می ش ــرف پرت ــر ط ــه ه ــان ب ــای جنگجوی ــر پ زی

ــون  ــفيد، چ ــاك س ــت. خ ــاده اس ــن افت ــه زمی ــا ب ــر کج ــان در ه طالب

نارنجــک خیالــی، مُشــت   مُشــت در هــوا پرتــاب می شــود. گویــی غبــار 

خــاك  ســفید، بمــب شــیمیایی اســت. عــده ای از بچه هــا خــود را بــه ایــن 

ــودكان، و از  ــازی ك ــان جنگ ب ــی از مي ــد. بخت ــردن می زنن ــه م ــه ب بهان

کنــار جنازه هــای خيــالى کتابچــه اش را از زیــر پاهــا بیــرون می کشــد و 

ــزد. ــنگچین می گری ــاده س از ج
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میدان و چهارراه جلوی بودا، دقايقى بعد:

ــت در  ــوی ایس ــی تابل ــی، پلیس ــدان خال ــک می ــه ی ــدی میان ــر بلن    ب

دســت دارد. بختــی بــه ســوی پلیــس مــی رود. پلیــس ســوت می زنــد و 

ــی در جــای خــود می ایســتد. ــرد. بخت ــالا می ب ــوی ایســت اش را ب تابل

بختی: 

عســگر صاحــب بچه هــا )پرهــا( دخترهــا را در مغاره ها 

ــن،  ــون کن ــوان سنگسارش ــد، می خ ــی( کردن بندی)زندان

بیــا هَاشــون بــده!

پلیس: 

من پلیس ترافیکم دخترجان، نه پلیس مغاره ها.

   بختــی پشــت تابلــوی ایســت منتظــر ایســتاده اســت. از هیــچ ســو 

ــد. ــور نمی کن ــینی عب ماش

بختی: 

ــرم  عســگر صاحــب! مــن دلم اســت کــه در مکتــب ب
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ــرم. ــاد بگی فکاهــی ی

پلیس:

)بــه ســاعتش نــگاه می کنــد.( يــك دقیقــه صــر کــن. اگــه 

اینجــا حادثــه صــورت بگیــره، مقــر مــا هســتیم.

بختی:

)با بی صری( مکتب دیر شد.

ــوی ایســت را در جهــت  ــه ســویی دیگــر می چرخــد و تابل ــس ب    پلی

دیگــرى بــالا می بــرد و ســوت می زنــد. در خيابــان جنبنــده ای نیســت. 

ــذرد. ــان می گ ــی از خیاب بخت

در راه مدرسه دخترانه، ادامه: 

   بختی از میان گله ی خران که به چرا مشغولند می گذرد.

   بختی در مسیر رودخانه به پیرمردی می رسد.

بختی: 
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کاکا)عموجان( مکتب کجاست؟

پیرمرد: 

پشت آفتاب را بگیر و برو مکتب را پیدا می کنی.

بختی: 

چی؟

پیرمرد: 

می تانی رفن؟

   بختــی بــه آســمان نــگاه می کنــد. اشــعه خورشــید چشــمان او را آزار 

می دهــد. 

بختی: 

نه.

پیرمرد: 

کتابچه داری؟

بختی:

 آره.

پیرمرد: 

بده به من کتابچه ات را.

   بختــی کتابچــه اش را بــه پیرمــرد می دهــد. پیرمــرد برگــی از کتابچــه او 

را می کنــد. بختــی بــا نگرانــی بــه دســت های پیرمــرد نــگاه می کنــد.

پیرمرد: 

قلم داری که برات نوشته کنم؟

بختی:

 نه. )پیرمرد با کاغذی که از کتابچه کنده قایقی می سازد.(

پیرمرد:
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 اين رودخانه را بگیر و برو، به مکتب می رسی.

بختی: 

نمی تانم.

  

   پیرمــرد قایــق کاغــذی را در آب می انــدازد. قایــق از لاى ســبزه هايى 

كــه از آب بــيرون زده انــد، پیــش مــی رود. بختــی کتابچــه بــه دســت در 

نشرنِیکان
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ــان مرغابی هــای  ــق از می ــق کاغــذی مــی رود. قای ــی قای ــه از پ رودخان

ــه اى  ــه مدرس ــار رودخان ــتد. کن ــی می ایس ــذرد و در جای ــنگی می گ س

اســت.

مدرسه کنار رودخانه، ادامه:

   در جــای  جــای فضــای کنــار رودخانــه، ميــز و نيمكت هــاى مدرســه ی 

بــدون ســقف چیــده شــده اند. در هــر كجــا کاســی  برپاســت. بختــی 

ــای  ــا درس ه ــا معلم ه ــی رود. در کاس ه ــر م ــه کاس دیگ از کاســی ب

متفــاوتى را تدریــس می کننــد. بختــی بــه حرف هــای معلــم هــر کاسى 

گــوش مى كنــد، امــا چيــزى سر درنمــی آورد و بــه کاســی دیگــر مــی رود. 

زنــگ مدرســه بــه صــدا در می آیــد.

مدرسه سقف دار، دقایقی بعد:

 بختــی آهســته در کاس را بــاز می کنــد و داخــل می شــود. معلــم 
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دســت دخترکــی را در دســت دارد و پــاى تختــه بــه او نوشــن اعــداد را 

ــی در  ــای رنگ ــا لباس ه ــن کاس ســقف دار دخــتران ب ــوزد. در ای می آم

ــه  ــد، ب ــکان می دهن ــکان ت ــا ت ــر میزه ــه پاهــای خــود را در زی حالی ک

ــد.  ــوش می كنن ــم گ درس معل

   بختــی در هــر ســوی کاس، بــه دنبــال جایــی بــرای نشســن می گــردد. 

امــا سر هــر ميــزى كــه مى نشــيند، دخترهــاى كاس او را از خــود دور 

ــد. ــه او جايــى نمی دهن ــد و ب می کنن

یک دختر:

 بور)دور( شو! اینجا برای تو جا نیست.

   بختــی از لابــای نیمکت هــا می گــذرد. در جایــی دخــتران او را بیــن 

نیمکت هــا بــا فشــار لــه می کننــد. بختــی بــه گریــه می افتــد. دخترهــا 

ــد.  ــه او جــا نمی دهن ــاز هــم ب ــد، ب ــی را می بینن ــه بخت ــه گري ــا آن ك ب
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ــد.  ــدا کن ــرای نشســن پی ــی ب ــا جای ــی رود ت ــالا م ــی ب ــی از نیمکت بخت

ــان در حــال  ــد. معلــم همچن بچه هــا او را از نيمكــت پايیــن می اندازن

ــرای نشســن  ــی ب ــه ســیاه اســت. بختــی جای آمــوزش اعــداد روی تخت

نمی یابــد.

معلم:

)به یکی از دختران( زینب بیا برو تباشی)گچ( بیار!

   دخــتری از صندلــی خــود برمی خیــزد و بــه دنبــال گــچ از کاس 

ــا  ــی او می نشــیند و ب ــه در جــای خال ــی بافاصل خــارج می شــود. بخت

ــد. ــوش می ده ــم گ ــه درس معل ــحالی ب خوش

معلم: 

دخترها کتاب دَری، صفحه یک.

   دخترهــا کتاب هــای خــود را از كيف هايشــان درآورده روى ميــز 

مى گذارنــد. بختــی نیــز کتابچــه اش را بــالا می بــرد. معلــم عکس هــای 
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کتــاب دَری را بــه دخــتران نشــان می دهــد و از آن هــا ســوال می کنــد.

معلم: 

دخترای خوب این چیه؟

بچه ها:

 انار. 

معلم:

 زیر درخت چیه؟

بچه ها: 

توت.

معلم:

 میان بشقاب توته. توت خوردنیه یا نه؟

بچه ها: 

آره.

معلم: 

این چیه؟

بچه ها:

 چهارمغز.

   بختــی بــا شــنیدن کلمــه چهارمغــز خوشــحال می شــود و همــه 

ــود  ــه ب ــال گــچ رفت ــه دنب ــد. دخترکــی کــه ب حــواس اش را جمــع می کن

بــه کاس برمی گــردد. گــچ را بــه معلــم می دهــد و بــه ســوى نيمكــت 

ــی را  ــه بخت ــد. یق ــده می بین ــغال ش ــود را اش ــای خ ــد. ج ــود مى آي خ

ــد. ــرون می کش ــز بی ــت مي ــرد و او را از پش می گی

دختر: 

بخیز! بخیز!



6٢

مرضیه مشکینی بودا از شرم فرو ریخت

بختی:

 اون سوتر بشین، منم بشینم.

دختر:

از  کاغــذ  یــک  بنشــینی،  کــه  اســت  دلــت  اگــه   

بــده. مــن  بــه  کتابچــه ات 

معلم: 

دخترهــای  می نویســد.(  الفبــا  تختــه  پــای  در  )معلــم 

ــد  ــم، بع ــته می کن ــه نوش ــن اول روی تخت ــوب! م خ

شــما نوشــته کنیــن. آ... بِ...

   دخــتر کتابچــه بختــی را بــه زور از دســت او می کشــد و ورقــی 

از آن را می کنــد. دخترهــای کاس همگــى متوجــه دعــواى آن دو 

ــه  ــذی از دفترچ ــتر کاغ ــد. دخ ــان درس می ده ــم همچن ــده اند. معل ش

بختــی می کنــد و در عــوض او را در کنــار خــود جــای می دهــد. بختــی 
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می نشــیند و کتابچــه اش را بــاز می کنــد.

معلم: 

نوشته کنین. آ... بِ ...

   بختــی ماتیــک را بیــرون مــی آورد و بــا آن بــر دفترچــه اش می نویســد. 

دخــتر متوجــه ماتیــک می شــود و آن را از دســت بختــی می کشــد 

ــيرون  ــتش ب ــم او را از دس ــی قل ــد. بخت ــود می مال ــای خ ــه لب ه و ب

ــی  ــد. بخت ــی هــم می مال ــه صــورت بخت ــک را ب می کشــد. دخــتر ماتی

ــد  ــی بع ــد تســلیم می شــود. لحظات ــد، بع ــس مى زن اول دســت او را پ

ــد.  ــا ماتیــک رنــگ می کنن ــی، دخــتران دیگــر را ب دخــتر و بخت

بعضــی از دخــتران مقاومــت می کننــد و بعضــی از آن هــا تســلیم 

می شــوند.

دختر:

ــزی؟  ــی بگری ــردی می تان ــر ک ــی از دخــتران( فک ــه یک )ب

ــن در  ــده م ــد.( ب ــک می مال ــورت او ماتی ــه ص ــه زور ب )ب
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می شــی. مقبــول  کنــم...  نوشــته  کومه هات )گونه هــات( 

   معلــم در حــال درس دادن اســت. بختــی و دخــتر در کار رنگ کــردن 

صــورت دخــتران کاس.

بختی:
)بــه دخــتری کــه از گرســنگی آدامــس می جــود ماتیــک 

می شــی. مقبــول  کــن،  خنــده  می مالــد.( 

ــتران را  ــی دخ ــورت رنگ ــد و ص ــا می چرخ ــرف بچه ه ــه ط ــم ب    معل

ــد. ــاد می کش ــم فری ــا خش ــد و ب می بین

معلم: 

چی مالیدین در روی خود؟ هان؟!

دختران:

 خانم اجازه؟ لب سیرینگ.

معلم: 

کی مالیده؟! چی هست این؟! کی این را آورده؟! 
)دخترى که ترسیده با انگشت بختی را نشان می دهد.(
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معلم:

 کی هستی تو دختر؟ از کجا آمدی؟

بختی:
ــنگی  ــتری را کــه از گرس ــم، دخ ــم معل ــه خش ــاوت ب )بی تف

آدامــس می جــود نشــان می دهــد.( کــی؟... ایــن؟... مــن؟ 

مــن بختــی هســتم...

معلم:

 از کجا آمدی؟ هان؟ از کدام صنف )كاس( هستی؟

بختی:

 صنف اول.

معلم: 

بیا برو بیرون! تو از این صنف نیستی.
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بختی:

 نمی رم.

   معلم به دختران نگاه می کند. دختران گوشه روسری های خود را با 

آب  دهان خیس می کنند تا صورت هایشان را از ماتيك پاک کنند.
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معلم:

 نگذاریــن هــر کــس هــر چیــزی رو در روتــون بمالــه. 

هــر کســی کــه مــی آد در پهلــوی خــود ننشــانید. بیــا 

بــرو بیــرون دخــتر. زینــب تــو هــم بــرو بیــرون. شرم 

ــن! ــاک کنی ــن؟ پ ــگ کردی ــون رو رن ــن روهات نکردی

   دختر و بختی از کاس خارج می شوند.

حیاط مدرسه و رودخانه، ادامه:

ــه  ــگ مدرس ــرف زن ــه ط ــود و ب ــه می ش ــاط مدرس ــی وارد حی    بخت

کــه پوکــه بــزرگ فشــنگی اســت، مــی رود. چکــش را برمــى دارد و زنــگ 

مدرســه را بــه صــدا در مــی آورد. دخــتران از کاس هــا بیــرون می ریزنــد. 

لحظــه ای بعــد مدرســه خالــی شــده اســت. 

مدرسه کنار رودخانه، دقایقی بعد:

ــه  ــی ب ــده اند. بخت ــده ش ــم چی ــار ه ــی کن ــای خال ــز و نیمکت ه    می

یکــی از کاس هــای بی ســقف مــی رود و روی یــک نيمكــت خــالى 

می نشــیند. ابرهــای آســمان در بــالای تختــه ســیاه در حرکت انــد. 

ــد  ــد. بع ــکان می ده ــکان ت ــه ت ــت آویخت ــش را از نیمک ــی پاهای بخت

کتابچــه اش را بــاز می کنــد و از بـَـر شروع بــه خوانــدن فکاهــی می کنــد.

بختی: 

یــک آدم در زیــر درخــت خــواب بــود. یــک چهارمغــز 

ــود،  ــود چهارمغــز ب ــاد. گفــت خــوب ب از بالایــش افت

ــه مــرا می کشــت. ــود، وگرن کــدو نب

ــه  ــذی او در آب ب ــق کاغ ــی رود. قای ــه م ــمت رودخان ــه س ــى ب    بخت
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حرکــت می افتــد.

کنار رودخانه:

   عبــاس بــا سر و صــورت و لبــاس  گلِــی در لابــای درختــان بــه دنبــال 

ــردد. ــی می گ بخت

عباس: 

)با فریاد( بختی کجایی؟ مادرت از پشتت می گرده.

   بختــی در کنــار رودخانــه از میــان درختــان مى آيــد كــه صــدای 

می شــنود. را  عبــاس 

بختی: 

عباس من اینجایم. بیا سوی دریا.

 عباس و بختی میان درختان کنار رودخانه به هم مى رسند.

عباس: 

بختی کجا بودی؟
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بختی:

 مکتب.

عباس: 

فکاهی یاد گرفتی؟

بختی: 

ــودم از  ــده. خ ــاد ب ــی ی ــن فکاه ــه م ــود ب ــی نب کس

ــم. ــاد گرفت ــودم ی خ

عباس: 

مــادرم گفتــه تــا بختــی رو پیــدا نکــردی، تــرا در مَغــاره 

ــم. نمی مان

ــا  ــد و ب ــرون می آین ــا بی ــت درخت ه ــب، از پش ــران طال ــان پ    ناگه

ــد. ــا می بندن ــر آن ه ــی راه را ب ــای چوب تفنگ ه

پسر طالب:

 ما آمریکایی هستیم، دستهاتو بالا کن!
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ــی  ــران آمریکای ــد. پ ــالا می برن ــى دست هایشــان را ب ــاس و بخت    عب

ــی  ــد، همگ ــازى مى كنن ــا را ب ــش آمریکایی ه ــالا نق ــه ح ــان ک و طالب

ــد. ــانه رفته ان ــا نش ــه آن ه ــان را رو ب تفنگ هایش

پسر طالب:

)تفنــگ چوبــی اش را رو بــه عبــاس نشــانه رفتــه.( شــما 

می ریــن؟ کجــا  تروریســت ها 

عباس: 

مَغاره مون.

پسر طالب: 

دروغگوی تروریست! بمیر!

   بــا تفنــگ چوبــی اش بــه عبــاس شــلیک می کنــد. عبــاس کــه 

تیــر خــورده نقــش بــر زمیــن می شــود. بختــی می گریــزد. پــران 

می دونــد. او  پــی  از  هیاهوکنــان 

پسر طالب:
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 گریخت. بکشین اش!

پسران: 

بکشین اش!

ــد.  ــی او می دون ــران از پ ــزد. پ ــان می گری ــای درخت ــی از لاب    بخت

ــد. ــاد می کن ــى رود و فری ــران م ــی پ ــاس در پ عب

عباس: 

بختی بمیر تا که تو را ها کنند!

فضای خرمنكوبى و مجسمه بودا:

ــر  ــت ب ــه پاک ــاند ک ــی مى رس ــه مردان ــزد و خــود را ب ــی می گری    بخت

سر در حــال بــاد دادن کاه،  و جــدا کــردن کاه هــا از گندم هــا هســتند. 

ــد.  ــدم می چرخن ــه های گن ــر خوش ــا ب گاوه

بختی: 

کاکا! بچه ها می خوان مرا بکشند.
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مرد: 

بچه ها آن سو بازی کنید!

   گــروه پــران كــه حــالا در نقــش طالبــان آمریکایی شــده بــازى 

مى كننــد، همگــی گــرد بختــی دایــره زده، او را محــاصره می کننــد. 

گاوهــا بــه دور خــود می چرخنــد. مــردان پاکــت بــر سر، کاه هــا را بــاد 

ــدارد. ــز ن ــت و راه گری ــیده اس ــی ترس ــد. بخت می دهن

بختی:

 من جنگ با زی را خوش ندارم.

ــه  ــی اش را رو ب ــگ چوب ــا خشــم، تفن ــب ِآمریکایی شــده ب    پــر طال

ــد. ــد او را بکش ــه، می خواه ــی گرفت بخت

پسر طالب: 

تــو تروریســتی. تــا کــه تــو را نکشــیم، نمی مانیــم بــه 

ــر! ــالا بمی ــری. ی ــان ب مغاره ت
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  بختی ناگزیر دستش را به تسلیم بالا می برد.

صدای عباس:

 بختی بمیر، تا که تو را هَا کنن!
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بختی دستهایش را به همراه دفترچه اش بالا می برد

   بــا شــلیک پــر طالــب، بختــی بــر کاه هــا می غلتــد و مجســمه بــودا 

نیــز منفجــر شــده فــرو می ریــزد.

ــودا نشســته اند و دســت  ــای مجســمه ب    تصاویــری از مردانــی کــه پ

مى زننــد. دوربیــن از پــای مجســمه بــودا بــالا مــی رود. انفجــارى 

ــزد.  ــرو مى ري ــودا را ف ــمه ب مجس

افغانستان، باميان

فروردین1٣٨٦ 

مرضيه مشكينى

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                        



نشرنِیکان


